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علتّ اولّ: دوری از تقوا
تقـوا يكـی از درون مايه هـای اصلـی در سـخنان اميرالمؤمنيـن خطـاب 
بـه مـردم بـه طـور عـامّ و كارگـزاران بـه طور خـاصّ اسـت. بر اين اسـاس، 
بی تقوايـی را می تـوان مهم تريـن عامل انحـراف اخلاقیِ كارگزاران دانسـت. 
در حكمت 324 نهج البلاغه، يكی از شـيواترين سـخنان حضرت در تاكيد بر 

تقوا بيان شـده:
اهِدَ هُوَ الحَْاكِمُ؛  اتَّقُوا مَعَاصِيَ اللهِ فِي الخَْلوََاتِ فَإنَِّ الشَّ

از نافرمانی خدا در خلوت ها بپرهيزيد؛ زيرا همان كه گواه است، داوری كند.
در خطبة 183 نيز می خوانيم:

ذِي أنَتُْـمْ بعَِيْنهِِ وَ نوََاصِيكُمْ بيَِدِهِ وَ تَقَلُّبُكُمْ فِي قَبْضَتهِِ إنِْ أسَْـرَرْتُمْ  فَاتَّقُـوا اللهَ الّـَ
لَ بذَِلـِکَ حَفَظَهً كِرَاماً لَا يُسْـقِطُونَ حَقّاً وَ لَا  عَلمَِـهُ وَ إنِْ أعَْلنَْتُـمْ كَتَبَـهُ قَدْ وَكَّ

باَطِلا؛ يُثْبتُِونَ 
پـس بترسـيد از خدايـی كـه در پيشـگاه او حاضريد، و اختيار شـما در دسـت 
اوسـت، و همـه حـالات و حركات شـما را زير نظـر دارد. اگر چيـزی را پنهان 
كنيـد می داند، و اگر آشـكار كرديد ثبت می كند؛ برای ثبت اعمال، فرشـتگان 

حميده طرقی اردکانی

 

 علل انحراف کارگزاران
 از فضايل اخلاقی

رویکـردِ امـام علـی در دوران 5 سـالة خلافـت و 
حکومـت داری، از جهـات گوناگون، الگوسـاز اسـت. 
نـگاه سیاسـیِ حضـرت در مقـام امـام معصـوم و حجّـت الاهـی، 
بیانگـر شـیوۀ درسـت برخـورد بـا مسـائل سیاسـی اسـت. قلمرو 
گسـترده اسـلام در دوران امیرالمؤمنیـن اقتضـا می کـرد ایشـان 
کارگـزاران متعـدّدی بـرای مناطق مختلـف منصوب کنـد. با وجود 
دشـواریِ راه هـای ارتباطـی در آن زمان، نظارت مسـتقیم بر عملکرد 
کارگـزاران، همـواره مـدّ نظـر امـام علی بـود. ایشـان در موارد 
متعـدّدی، راه هـای درسـت حکومـت داری را بـه کارگـزارانِ خود 
آموخته  و در موارد لزوم، انحراف آن ها از شـیوۀ درسـت را آشـکارا 
متذکّـر شـده اند. ایـن مقاله به بررسـی برخی علل انحـراف اخلاقیِ 

کارگـزاران از دیـدگاه امیرالمؤمنیـن می پردازد.

اشـاره
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بزرگـواری را گمـارده كـه نـه حقّی را فرامـوش، و نه باطلـی را ثبت می كنند.
بـر اين اسـاس، حاكمی كه اصلِ كلیِّ »در محضر خداوند بـودن« را فراموش 
كنـد و علـم الاهی به كارهای آشـكار و پنهـانِ خود را از ياد ببـرد، گامِ مهمّی 
در شـروع انحراف اخلاقیِ خود برداشـته اسـت. پيامدهای منفیِ اين انحراف، 
مصاديـق بسـياری دارد از جملـه قبول رشـوه، پارتی بازی، ترجيـح دادن روابط 

بـر ضوابـط، مادّی گرايیِ افراطی، بی توجّهی به قشـر ضعيـف و مانند آن.
داشـتن تقـوا در اخـلاق كارگزاران  چنان اهميتی دارد كـه حضرت علی در 
نامـة معروف خود به مالک اشـتر)نامة 53 نهج البلاغه( سـفارش به تقـوا را در 

صـدر نامه قـرار می دهد:
حِيـمِ هَـذَا مَا أمََرَ بهِِ عَبْـدُ اللهِ عَليٌِّ أمَِيـرُ المُْؤْمِنيِنَ مَالکَِ  حْمَـنِ الرَّ بسِْـمِ اللهِ الرَّ
بـْنَ الحَْارثِِ الْأَشْـتَرَ فِي عَهْـدِهِ ... أمََرَهُ بتَِقْوَی اللهِ وَ إيِْثَارِ طَاعَتـِهِ وَ اتِّبَاعِ مَا أمََرَ 
بهِِ فِي كِتَابهِِ مِنْ فَرَائضِِهِ وَ سُـنَنهِِ الَّتيِ لَا يَسْـعَدُ أحََدٌ إلِاَّ باِتِّبَاعِهَا وَ لَا يَشْـقَی 

إلِاَّ مَـعَ جُحُودِهَا وَ إضَِاعَتهَِا؛
بـه نـام خداوند بخشـنده و مهربان، ايـن فرمان بنـده خدا علـی اميرمؤمنان، 
بـه مالک اشـتر پسـر حارث  اسـت، در عهـدی كه بـا او دارد، هنگامـی كه او 
را بـه فرمانـداری مصـر برمی گزينـد. او را بـه تـرس از خدا فرمـان می دهد، و 
اين كـه اطاعـت خدا را بر ديگر كارها مقـدّم دارد، و آن چه در كتـاب خدا آمده، 
از واجبـات و سـنّت ها را پيـروی كند، دسـتوراتی كه جز با پيروی آن رسـتگار 

نخواهـد شـد، و جز با نشـناختن و ضايع كـردن آن جنايتـكار نخواهد گرديد.
چنـد سـطر بعد در هميـن نامه، بـار ديگر بر اهميّـت تقوا و خطر شـهوترانی 

تاكيد می شـود:
ـهَوَاتِ وَ يَزَعَهَـا عِنْدَ الجَْمَحَاتِ فَـإنَِّ النَّفْسَ  وَ أمََـرَهُ أنَْ يَكْسِـرَ نفَْسَـهُ مِنَ الشَّ

ـوءِ إلِاَّ مَـا رَحِمَ الله ؛ ارَةٌ باِلسُّ أمََّ
و بـه او فرمـان می دهـد تا نفـس خـود را از پيروی آرزوهـا بـاز دارد، و هنگام 
سركشـی رامـش كند، كه: »همانا نفس همـواره به بدی وامـی دارد جز آن كه 

خدا رحمـت آورد«.
نامـة 56 نهج البلاغـه خطاب به شـريح بن هانی اسـت هنگامی كه حضرت 
وی را درجايـگاه فرماندة سـپاه خود به سـوی شـام حركت می دهـد. اين نامة 
كوتاه، دسـتورالعملی اسـت برای تمـامِ كارگزاران تا با خطرهـای اين انحراف 

اخلاقی يعنی بی تقوايی آشـنا شـوند:
نيَْا الغَْـرُورَ وَ لَا تَأمَْنْهَا  قِ اللهَ فِـي كُلِّ صَبَاحٍ وَ مَسَـاءٍ وَ خَفْ عَلیَ نفَْسِـکَ الدُّ اتّـَ
ا تُحِـبُّ مَخَافَةَ  کَ إنِْ لـَمْ تَرْدَعْ نفَْسَـکَ عَنْ كَثيِـرٍ مِمَّ عَلـَی حَـالٍ وَ اعْلـَمْ أنَّـَ
رَرِ فَكُنْ لنَِفْسِـکَ مَانعِـاً رَادِعاً وَ  مَكْـرُوهٍ سَـمَتْ بکَِ الْأَهْـوَاءُ إلِیَ كَثيِرٍ مِنَ الضَّ

لنَِزْوَتـِکَ عِنْدَ الحَْفِیظَـةِ وَاقِماً قَامِعا؛ً 
در هـر صبـح و شـام از خـدا بتـرس، و از فريبـكاری دنيـا بـر نفـس خويش 
بيمنـاك بـاش، و هيـچ گاه از دنيـا ايمن مباش، بـدان كه اگر بـرای چيزهايی 
كـه دوسـت مـی داری، يا آن چه را كه خوشـايند تو نيسـت، خـود را بازنداری، 
هوس هـا تـو را بـه زيان هـای فراوانـی خواهند كشـيد، سـپس نفس خـود را 
بـاز دار و از آن نگهبانـی كـن، و هنـگام خشـم، بـر نفس خويش شـكننده و 

حاكـم باش .

علتّ دوم: تجمّل گرايی و دوری از ساده زيستی
از نگاه اميرمؤمنان، كارگزار، هنگامی می تواند مشـكلات زيردسـتان و رعيّت 
را درك و بـرای برطرف كـردن آن هـا تـلاش كنـد كـه سـبک زندگـیِ خود 
را بـر اسـاسِ همـان افـراد بنا نهد. ايشـان هرگـز كارگـزاری را كه بـه دنبال 
تجمّـل و زرانـدوزی اسـت نمی پذيـرد. ايـن امـر به انـدازه ای مهمّ اسـت كه 

حتّـی اگـر كارگزار ساده زيسـت باشـد امّا بر حسـب اتفّاق، اقدامـی بر خلاف 
ساده زيسـتی انجـام دهـد به صراحـت مورد نكوهـش حضرت قـرار می گيرد. 
نكتـة قابـل توجّه اين اسـت كه امام علـی در بيان دليـل پذيرشِ خلافت 

توسّـط خـود نيـز بر ايـن امر تاكيـد می كند:
ةِ بوُِجُـودِ النَّاصِرِ وَ مَا أخََـذَ اللهُ عَلیَ العُْلمََاءِ  لـوْ لَا حُضُـورُ الحَْاضِـرِ وَ قِيَامُ الحُْجَّ
ـةِ ظَالمٍِ وَ لَا سَـغَبِ مَظْلُـومٍ لَأَلقَْيْتُ حَبْلهََا عَلـَی غَاربِهَِا وَ  ألَاَّ يُقَـارُّوا عَلـَی كِظَّ
لسََـقَيْتُ آخِرَهَا بـِكَأسِْ أوََّلهَِـا وَ لَأَلفَْيْتُمْ دُنيَْاكُمْ هَـذِهِ أزَْهَدَ عِنْـدِي مِنْ عَفْطَةِ 

؛ عَنْزٍ
سـوگند بـه خدايـی كـه دانه را شـكافت و جـان را آفريـد، اگر حضور فـراوان 
بيعت كننـدگان نبـود، و ياران حجّت را بـر من تمام نمی كردنـد، و اگر خداوند 
از علمـا پيمـان نگرفتـه بود كه دربرابر شـكم بارگی سـتمگران، و گرسـنگی 
مظلومـان، سـكوت نكننـد، مهـار شـتر خلافـت را بـر كوهـان آن انداختـه، 
رهايـش می سـاختم، و آخـر خلافـت را بـه كاسـه اوّل آن سـيراب می كردم، 
آن گاه می ديديـد كـه دنيای شـما نـزد من از آب بينـی بزغالـه ای بی ارزش تر 

اسـت .)نهج البلاغه، خطبـة3(
ايشـان در خطبـة 209 نهج البلاغـه نيـز به يكـی از دلايلِ لزومِ ساده زيسـتی 

كارگـزاران اشـاره می كند:
رُوا أنَفُْسَـهُمْ بضَِعَفَةِ النَّاسِ كَيْلَا  ةِ العَْدْلِ أنَْ يُقَدِّ  إنَِّ اللهَ تَعَالـَی فَـرَضَ عَلیَ أئَمَِّ

يَتَبَيَّغَ باِلفَْقِيرِ فَقْرُهُ؛
خداونـد بـر پيشـوايان حـق واجـب كـرده كه خـود را با مـردم ناتوان همسـو 
كننـد، تـا فقـر و نداری، تنگدسـت را به هيجان نيـاورد، و به طغيان نكشـاند.
بـر ايـن اسـاس، انحـراف كارگـزاران از اصل ساده زيسـتی، می توانـد عامل و 
انگيـزه ای بـرای قيـام مردم ضـد آن ها باشـد؛ واقعيتی كه به وضـوح در زمان 

خلافتِ عثمان تجربه شـد.

علتّ سوم: استبداد به رأی و دوری از مشورت گرفتن
آية 38 سورة شوری، اهميّت مشورت كردن را به روشنی نشان می دهد:

وَ أمَْرُهُمْ شُوری  بيَْنَهُمْ
ايـن تاكيـد به انـدازه ای اسـت كه حتّی به شـخص رسـول اكرم دسـتور 

داده می شـود در بعضـی امـور، بـا اصحـاب خود مشـورت كند:
وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ )آل عمران، 159(

خودكامگـی در رأی و بـه حسـاب نيـاوردن صاحبانِ انديشـه در تصميم های 
 خرد و كلان، يكی ديگر از عوامل انحرافِ كارگزاران اسـت. حضرت علی
ضمـن تأكيـد بـر اهميّت مشـورت كردن بـا افـراد بادانش، به آسيب شناسـیِ 
ايـن مقولـه می پـردازد و در نامة خود به مالک اشـتر، وی را از مشـورت كردنِ 

بـا چند دسـته از افراد نهـی می كند:
وَ لَا تُدْخِلـَنَّ فِـي مَشُـورَتکَِ بخَِيلًا يَعْـدِلُ بکَِ عَـنِ الفَْضْلِ وَ يَعِـدُكَ الفَْقْرَ وَ 
ـرَهَ باِلجَْـوْر ... وَ أكَْثرِْ  لَا جَبَانـاً يُضْعِفُـکَ عَـنِ الْأُمُورِ وَ لَا حَرِيصاً يُزَيِّنُ لکََ الشَّ
مُدَارَسَـةَ العُْلمََـاءِ وَ مُنَاقَشَـةَ الحُْكَمَـاءِ فِي تَثْبيِتِ مَا صَلـَحَ عَليَْهِ أمَْرُ بـِلَادِكَ وَ 

إقَِامَـةِ مَا اسْـتَقَامَ بهِِ النَّـاسُ قَبْلکََ؛ 
بخيـل را در مشـورت كردن دخالـت نده، كه تـو را از نيكوكاری بازمـی دارد، و 
از تنگدسـتی می ترسـاند. ترسـو را در مشـورت كردن دخالت نده، كه در انجام 
كارهـا روحيّـه تو را سسـت می كند. حريـص را در مشـورت كردن دخالت نده، 
كـه حرص را با سـتمكاری در نظـرت زينت می دهد. ... با دانشـمندان، فراوان 
گفت وگـو كـن، و بـا حكيمـان فراوان بحـث كن، كه مايـه آبادانـی و اصلاح 

شـهرها، و برقراری نظم و قانونی اسـت كه در گذشـته نيز وجود داشـت .
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علتّ چهارم: نپذيرفتن پند دلسوزان
هيـچ كارگـزاری، مصون از اشـتباه نيسـت. با اين حـال، يكی 
از بهتريـن راه حلّ هـا بـرای مصون مانـدن از اشـتباه، توجّه به 
نصيحـتِ خيرخواهـان اسـت. كارگزاری كـه خـود را بی نياز از 
پنـد و نصيحت)هرچنـد از سـوی افـرادی بـا رويكرد سياسـیِ 
متفـاوت( بدانـد بـر اشـتباه های خـود اصـرار خواهد كـرد كه 
نتيجـة آن، چيـزی جـز غوطه ورتر شـدن در انحـراف نخواهد 

بود.
در نامـة 53 نهج البلاغـه، اميرالمؤمنيـن ضمـن معرّفـی 
بدتريـن وزيـران برای يک كارگـزار، بر اين نكته تاكيد می كند 
كـه كارگزار  بايد همواره در جسـت وجوی افرادی باشـد كه در 
بيـان اشـتباه های او، صريح و بـدون تعارف هسـتند و همواره 

خطاهـای كارگـزار را تذكّـر می دهند؛ چه 
خوشـايند او باشـد چه نباشد:

إنَِّ شَـرَّ وُزَرَائـِکَ مَنْ كَانَ للِْأَشْـرَارِ قَبْلکََ 
وَزيِـراً وَ مَـنْ شَـرِكَهُمْ فِـي الْآثـَامِ فَـلَا 
يَكُونـَنَّ لـَکَ بطَِانةًَ فَإنَِّهُـمْ أعَْـوَانُ الْأَثمََةِ 
لمََـةِ وَ أنَـْتَ وَاجِـدٌ مِنْهُمْ خَيْرَ  وَ إخِْـوَانُ الظَّ
ـنْ لـَهُ مِثْـلُ آرَائهِِـمْ وَ نفََاذِهِمْ  الخَْلـَفِ مِمَّ
وَ ليَْـسَ عَليَْـهِ مِثْـلُ آصَارهِِـمْ وَ أوَْزَارهِِمْ وَ 
نْ لمَْ يُعَاوِنْ ظَالمِـاً عَلیَ ظُلمِْهِ  آثاَمِهِـمْ مِمَّ
وَ لَا آثمِـاً عَلـَی إثِمِْهِ أوُلئَـِکَ أخََفُّ عَليَْکَ 
مَئُونةًَ وَ أحَْسَـنُ لکََ مَعُونةًَ وَ أحَْنَی عَليَْکَ 
عَطْفـاً وَ أقََـلُّ لغَِيْرِكَ إلِفْـاً فَاتَّخِـذْ أوُلئَکَِ 
ـةً لخَِلوََاتـِکَ وَ حَفَلَاتـِکَ ثُـمَّ ليَْكُنْ  خَاصَّ
آثرَُهُـمْ عِنْـدَكَ أقَْوَلهَُـمْ بمُِرِّ الحَْـقِّ لکََ وَ 

ـا كَـرِهَ اللهُ لِأَوْليَِائهِِ وَاقِعاً  أقََلَّهُم  مُسَـاعَدَةً فِيمَـا يَكُونُ مِنْکَ مِمَّ
ذَلـِکَ مِنْ هَـوَاكَ حَيْـثُ وَقَعَ؛ 

بدترين وزيران تو، كسـی اسـت كـه پيش از تو وزيـر بدكاران 
بـوده، و در گناهـان آنـان شـركت داشـته، پـس مبـادا چنيـن 
افـرادی محـرم راز تـو باشـند؛ زيـرا آنان يـاوران گنـاه كاران، و 
ياری دهنـدگان سـتمكارانند. تـو بايد جانشـينانی بهتـر از آنان 
داشـته باشـی كـه قـدرت فكـری امثـال آن هـا را داشـته، امّا 
گناهـان و كـردار زشـت آن هـا را نداشـته باشـند: كسـانی كه 
سـتمكاری را بر سـتمی ياری نكرده، و گناه كاری را در گناهی 
كمک نرسـانده باشـند. هزينه اين گونه از افراد بر تو سـبک تر، 
و ياريشـان بهتـر، و مهربانيشـان بيش تـر، و دوسـتی آنـان با 
غيـر تـو كم تـر اسـت. آنـان را از خـواص و دوسـتان نزديـک 
و رازداران خـود قـرار ده، سـپس از ميـان آنـان افـرادی را كـه 
در حق گويـی از همـه صريح ترنـد، و در آن چـه خـدا بـرای 

دوسـتانش نمی پسـندد تو را مددكار نباشـند، انتخاب كن، چه 
خوشـايند تو باشـد چه نباشـد.

حضـرت علـی در خطبة 216 از مـردم می خواهد كه هرگز 
از مشـورت دادن و گفتن حقّ به وی دوری نكنند:

فَـلَا تَكُفُّوا عَـنْ مَقَالةٍَ بحَِـقٍّ أوَْ مَشُـورَةٍ بعَِدْلٍ فَإنِِّي لسَْـتُ فِي 
نفَْسِـي بفَِـوْقِ أنَْ أخُْطِـئَ وَ لَا آمَـنُ ذَلـِکَ مِـنْ فِعْلـِي إلِاَّ أنَْ 
يَكْفِـيَ اللهُ مِـنْ نفَْسِـي مَا هُـوَ أمَْلکَُ بهِِ مِنِّـي فَإنَِّمَا أنَـَا وَ أنَتُْمْ 
عَبيِـدٌ مَمْلُوكُـونَ لرَِبٍّ لَا رَبَّ غَيْرُهُ يَمْلـِکُ مِنَّا مَا لَا نمَْلکُِ مِنْ 
ا كُنَّا فِيـهِ إلِیَ مَا صَلحَْنَا عَليَْـهِ فَأبَدَْلنََا بعَْدَ  أنَفُْسِـنَا وَ أخَْرَجَنَـا مِمَّ

لَالـَةِ باِلهُْـدَی وَ أعَْطَاناَ البَْصِیـرَةَ بعَْدَ العَْمَی؛ الضَّ
پـس، از گفتـن حق، يـا مشـورت در عدالت خـودداری نكنيد؛ 
زيـرا خـود را برتـر از آن كـه اشـتباه كنـم 1 و از آن ايمن باشـم 
نمی دانـم، مگـر آن كـه خداوند مـرا حفظ فرمايـد. پس همانا 
من و شـما، بندگان و مملوك پروردگاريم 
كـه جـز او پـروردگاری نيسـت. او مالـک 
ماسـت و مـا را بـر نفـس خـود اختيـاری 
نيسـت. مـا را از آن چـه بوديم خـارج كرد 
بـه  بـود درآورد.  مـا  بدان چـه صـلاح  و 
جای گمراهـی هدايت، و بـه جای كوری 

بينايـی بـه ما عطـا فرمود.
در حكمـت 347 نيز در تعريف چاپلوسـی 
كـه آفتی اسـت بـرای رويكـرد مـردم به 

كارگـزاران، می فرمايـد:
وَ  مَلـَقٌ  الِاسْـتحِْقَاقِ  مِـنَ  بأِكَْثَـرَ  الثَّنَـاءُ 
التَّقْصِيـرُ عَـنِ الِاسْـتحِْقَاقِ عِيٌّ أوَْ حَسَـدٌ؛ 
سـتودن بيـش از آن چـه سـزاوار اسـت 
نوعی چاپلوسـی، و كم تر از آن، درماندگی 

يا حسـادت اسـت.
مصانعه يكی از مفاهيمی اسـت كه در خطبة 216 نهج البلاغه 
مطرح شـده. حضرت مردم را از گفت وگو با ايشـان بر اسـاس 
رويكـرد مصانعـه، نهـی می كننـد و خطرهـای آن را بـرای 

كارگـزاران يادآور می شـوند:
وَ لَا تُخَالطُِونيِ باِلمُْصَانعََةِ وَ لَا تَظُنُّوا بيِ اسْتثِْقَالًا فِي حَقٍّ قِيلَ 

1.  مى پرسـند اگـر امـام معصوم اسـت چـرا مى فرمايد خـود را برتر 
از آن كـه اشـتباه كنـم نمى دانم؟ دو پاسـخ مطـرح اسـت. اوّل آن كه 
امام عليه السـام فرمود بدون كمك خدا از اشـتباه مصون نمى باشـم 
كـه خـود اثبـات عصمـت اسـت. دوم- امـام عليـه السّـام در تمام 
كارهـاى حكومتـى بـا مشـاوران خـود مشـورت مى كرد، و بـه رأى 
و نظـر آن هـا عمـل مى كـرد. فرمانـدارى را نصـب مى كـرد و بعدها 
مشـخّص مى شـد كـه آن شـخص لايق نبـوده، ايـن گونه نبـود كه 
مشـورت نكنـد يـا در همـه جـا از علـم غيب كمـك بگيـرد. )نهج 

الباغـه، ترجمـۀ دشـتى، ص 446، پاورقى(

نهج الباغــه،   35 نامــۀ  در 
امیرالمؤمنیــن ضمــن معرّفــی 
یــك  بــرای  وزیــران  بدتریــن 
ــد  ــه تاکی ــن نكت ــر ای ــزار، ب کارگ
بایــد  کارگــزار   کــه  می کنــد 
ــرادی  ــت وجوی اف ــواره در جس هم
باشــد کــه در بیــان اشــتباه های او، 
صریــح و بــدون تعــارف هســتند و 
همواره خطاهــای کارگــزار را تذکّر 
می دهنــد؛ چــه خوشــایند او باشــد 

ــد. ــه نباش چ
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لـِي وَ لَا التْمَِـاسَ إعِْظَـامٍ لنَِفْسِـي فَإنَِّهُ مَنِ اسْـتَثْقَلَ الحَْـقَّ أنَْ 
يُقَـالَ لـَهُ أوَِ العَْدْلَ أنَْ يُعْـرَضَ عَليَْهِ كَانَ العَْمَلُ بهِِمَا أثَقَْلَ عَليَْه ؛
امـا مـن از شـما می خواهـم كـه مـرا بـا سـخنان زيبـای خود 
مسـتاييد، تـا از عهـده وظايفی كه نسـبت بـه خدا و شـما دارم 
برآيـم، و حقوقی را كه مانده اسـت بپـردازم، و واجباتی را كه بر 

عهـده من اسـت و بايد انجـام گيـرد ادا كنم .

علتّ پنجم: دوری از مردم
از نـگاه اميرالمؤمنيـن، كارگزاری كه خـود را از مردم پنهان 
كنـد به گونـه ای كه مردم، امكان گفتگوی مسـتقيم بـا وی را 
نداشـته باشـند دچار انحرافات متعدّدی خواهد شد. يكی از اين 
انحرافات اخلاقی، تكبّر و خودخواهی اسـت. ارتباط مسـتقيم با 

مـردم، عاملی اسـت برای كسـب فضيلتِ 
تواضع: اخلاقیِ 

وَ اجْعَـلْ لذَِوِي الحَْاجَاتِ مِنْکَ قِسْـماً تُفَرِّغُ 
لهَُمْ فِيهِ شَـخْصَکَ وَ تَجْلسُِ لهَُمْ مَجْلسِـاً 
ِ الَّذِي خَلقََکَ وَ تُقْعِدُ  عَامّـاً فَتَتَوَاضَعُ فِيـهِ لِلهَّ
عَنْهُـمْ جُنْـدَكَ وَ أعَْوَانـَکَ مِنْ أحَْرَاسِـکَ 
وَ شُـرَطِکَ حَتَّـی يُكَلِّمَـکَ مُتَكَلِّمُهُمْ غَيْرَ 
مُتَتَعْتعٍِ فَإنِِّي سَمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ ص يَقُولُ 
ـةٌ لَا يُؤْخَذُ  سَ أمَُّ فِـي غَيْـرِ مَوْطِنٍ لنَْ تُقَـدَّ
عِيفِ فِيهَا حَقُّهُ مِـنَ القَْوِيِّ غَيْرَ مُتَتَعْتعٍِ  للِضَّ
ثُـمَّ احْتَمِـلِ الخُْـرْقَ مِنْهُـمْ وَ العِْـيَّ وَ نـَحِّ 
يـقَ وَ الْأَنفََ يَبْسُـطِ اللهُ عَليَْکَ  عَنْهُـمُ الضِّ
بذَِلـِکَ أكَْنَـافَ رَحْمَتهِِ وَ يُوجِبْ لـَکَ ثوََابَ 
طَاعَتـِهِ ِ وَ أعَْـطِ مَـا أعَْطَيْتَ هَنيِئـاً وَ امْنَعْ 

فِـي إجِْمَـالٍ وَ إعِْذَار؛ٍ 
پـس بخشـی از وقـت خـود را به كسـانی اختصـاص ده كه به 
تـو نيـاز دارنـد، تا شـخصا بـه امـور آنان رسـيدگی كنـی، و در 
مجلـس عمومـی بـا آنـان بنشـين و در برابـر خدايی كـه تو را 
آفريـده فروتـن بـاش، و سـربازان و ياران و نگهبانان خـود را از 
سـر راهشـان دور كـن تا سـخنگوی آنـان بدون اضطـراب در 
سـخن گفتـن بـا تـو گفت وگو كنـد. من از رسـول خـدا صلیّ 
الّله عليـه و آلـه و سـلمّ بارها شـنيدم كه می فرمـود: »ملتّی كه 
حـق ناتوانـان را از زورمندان، بی اضطراب و بهانه ای بازنسـتاند، 
رسـتگار نخواهد شـد«. پس درشتی و سـخنان ناهموار آنان را 
بـر خـود هموار كـن، و تنگ خويـی و خودبزرگ بينـی را از خود 
دور سـاز تـا خـدا درهای رحمت خـود را به روی تو بگشـايد، و 
تـو را پـاداش اطاعـت ببخشـايد، آن چه به مردم می بخشـی بر 
تـو گوارا باشـد، و اگر چيزی را از كسـی بازمـی داری با مهربانی 

و پوزش خواهـی همـراه باشـد. )نهج البلاغـه، نامه53(
همراهـیِ كارگـزار با مردم هنگامی تاثيرگذار اسـت كه آراسـته 
بـه لطـف، رحمت و مهربانی باشـد وگرنه آثار منفی آن بيشـتر 

خواهـد بـود. در بخش ديگـری از اين نامـه می خوانيم:
عِیَّةِ وَ المَْحَبَّةَ لهَُـمْ وَ اللُّطْفَ بهِِمْ وَ لَ  حْمَةَ للِرَّ وَ أشَْـعِرْ قَلبَْـكَ الرَّ
ا أخٌَ  تَكُوننََّ عَليَْهِمْ سَـبُعاً ضَاريِـاً تَغْتَنمُِ أكَْلهَُمْ فَإنَِّهُمْ صِنْفَـانِ إمَِّ
للَُ  ا نظَِيرٌ لکََ فِـي الخَْلقِْ يَفْرُطُ مِنْهُـمُ الزَّ يـنِ وَ إمَِّ لـَکَ فِـي الدِّ
وَ تعَْـرِضُ لهَُـمُ العِْلـَلُ وَ يُؤْتَی عَلـَی أيَْدِيهِمْ فِي العَْمْـدِ وَ الخَْطَإِ 
فَأعَْطِهِـمْ مِـنْ عَفْـوِكَ وَ صَفْحِکَ مِثْـلِ الَّذِي تُحِـبُّ وَ تَرْضَی 

أنَْ يُعْطِيَـکَ اللهُ مِنْ عَفْـوِهِ وَ صَفْحِهِ؛
مهربانـی بـا مـردم را پوشـش دل خويـش قـرار ده، و بـا همه 
دوسـت و مهربـان بـاش. مبادا هرگـز، چونان حيوان شـكاری 
باشـی كه خـوردن آنان را غنيمت دانی؛ زيرا مردم دو دسـته اند: 
دسـته ای بـرادر دينـی تـو، و دسـته ديگر 
هماننـد تـو در آفرينـش می باشـند. اگـر 
گناهـی از آنـان سـر می زند يـا علتّ هايی 
بـر آنـان عـارض می شـود، يـا خواسـته و 
ناخواسـته، اشـتباهی مرتكـب می گردنـد، 
آنـان را ببخشـای و بر آنان آسـان گير، آن 
گونه كه دوسـت داری خدا تو را ببخشـايد 

و بـر تـو آسـان گيرد.
حضـرت علی اين نوع برخـورد با مردم 
را بـا برخـورد پـدر و مـادر بـا فرزندانشـان 
مقايسـه و تاكيـد می كنـد كارگـزار بايـد 
همـان نگاهی را به امّت داشـته باشـد كه 

والديـن بـه فرزنـدان دارند:
ـدُ الوَْالدَِانِ  ـدْ مِـنْ أمُُورهِِمْ مَـا يَتَفَقَّ ثُـمَّ تَفَقَّ
يْتَهُمْ بـِهِ وَ لَا  مِـنْ وَلدَِهِمَـا وَ لَا يَتَفَاقَمَنَّ فِي نفَْسِـکَ شَـيْ ءٌ قَوَّ
تَحْقِـرَنَّ لطُْفـاً تَعَاهَدْتَهُمْ بـِهِ وَ إنِْ قَلَّ فَإنَِّهُ دَاعِیَةٌ لهَُـمْ إلِیَ بذَْلِ 

ـنِّ بکَِ؛  النَّصِيحَـةِ لکََ وَ حُسْـنِ الظَّ
پـس در كارهـای آنان بـه گونه ای بينديش كه پـدری مهربان 
دربـاره فرزنـدش می انديشـد، و مبـادا آن چه را كه آنـان را بدان 
نيرومنـد می كنـی در نظرت بـزرگ جلوه كنـد، و نيكوكاری تو 
نسـبت به آنان- هرچند اندك باشـد- خوار مپنـدار؛ زيرا نيكی، 
آنـان را بـه خيرخواهـی تـو خواند، و گمانشـان را نسـبت به تو 

گرداند. نيكو 
گرچـه ايـن نـوع نگاه كارگزار بايد نسـبت بـه تمام مردم باشـد، 
طبقـة ضعيف جامعـه نيازمنـدِ دلگرمی و دسـتگيری بيش تری 
هسـتند. بنابراين، كارگزار هنگامی می تواند از آفت دوری از مردم 
جلوگيـری كنـد كـه به ايـن قشـر از جامعـه، توجّه ويژه داشـته 
 باشـد. اهميّت اين نكته بـه اندازه ای اسـت كه اميرالمؤمنين

 ،امیرالمؤمنیــن نــگاه  از 
کارگــزاری کــه خــود را از مــردم 
بــه گونــه ای کــه  پنهــان کنــد 
مــردم، امــكان گفتگــوی مســتقیم 
بــا وی را نداشــته باشــند دچــار 
انحرافــات متعــدّدی خواهــد شــد. 
ــی،  ــات اخاق ــن انحراف ــی از ای یك
تكبّــر و خودخواهــی اســت. ارتباط 
مســتقیم بــا مــردم، عاملــی اســت 
بــرای کســب فضیلــتِ اخاقــیِ 

تواضــع.
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كلام خـود در ايـن بـاره را بـا عبارتِ هشـدارآميز )اللهَ الله ( شـروع می كند:
ـفْلیَ مِـنَ الَّذِيـنَ لَا حِیلةََ لهَُـمْ مِنَ المَْسَـاكِينِ وَ  بَقَـةِ السُّ  ثُـمَّ اللهَ اللهَ فِـي الطَّ
بَقَـةِ قَانعِـاً وَ مُعْتَرّاً وَ  مْنَـی فَـإنَِّ فِي هَذِهِ الطَّ المُْحْتَاجِيـنَ وَ أهَْـلِ البُْؤْسَـی وَ الزَّ
هِ فِيهِمْ وَ اجْعَلْ لهَُمْ قِسْـماً مِنْ بيَْتِ مَالکِِ وَ  ِ مَا اسْـتَحْفَظَکَ مِنْ حَقِّ احْفَظِ لِلهَّ
کَ عَنْهُمْ  صْ هَمَّ مِ فِي كُلِّ بلَدَ ... فَلَا تُشْـخِ تِ صَوَافِي الْإسِْـلاَ قِسْـماً مِنْ غَلاَّ
نْ تقَْتَحِمُهُ  ـدْ أمُُورَ مَنْ لَا يَصِلُ إلِيَْـکَ مِنْهُمْ مِمَّ كَ لهَُـمْ وَ تفََقَّ وَ لَا تُصَعِّـرْ خَـدَّ
العُْيُـونُ وَ تَحْقِـرُهُ الرِّجَـالُ فَفَـرِّغْ لِأُولئَکَِ ثقَِتَکَ مِـنْ أهَْلِ الخَْشْـیَةِ وَ التَّوَاضُعِ 
فَليَْرْفَـعْ إلِيَْـکَ أمُُورَهُمْ ثُمَّ اعْمَلْ فِيهِـمْ باِلْإعِْذَارِ إلِیَ اللهِ يَوْمَ تَلقَْـاهُ فَإنَِّ هَؤُلَاءِ 

عِیَّةِ أحَْـوَجُ إلِیَ الْإنِصَْافِ مِـنْ غَيْرِهِمْ؛  مِـنْ بيَْـنِ الرَّ
سـپس خـدا را! خـدا را! در خصـوص طبقات پاييـن و محروم جامعـه، كه هيچ 

چـاره ای ندارنـد، ]و عبارتنـد[ از زمين گيـران، نيازمنـدان، 
گرفتـاران، دردمندان. همانـا در اين طبقه محروم گروهی 
خويشـتن داری كـرده، و گروهـی بـه گدايـی دسـت نياز 
برمی دارنـد، پـس بـرای خـدا پاسـدار حقّـی بـاش كـه 
خداونـد بـرای ايـن طبقـه معيّن فرموده اسـت: بخشـی 
از بيت المـال، و بخشـی از غلهّ هـای زمين هـای غنيمتی 
اسـلام را در هر شـهری به طبقات پايين اختصاص ده. ... 
مبادا سرمسـتی حكومت، تو را از رسـيدگی به آنان بازدارد، 
كـه هرگـز انجـام كارهـای فـراوان و مهم عـذری برای 
ترك مسـؤوليّت های كوچک تـر نخواهد بود. همـواره در 
فكر مشـكلات آنـان بـاش، و از آنان روی برمگـردان . به 
ويـژه امـور كسـانی را از آنان بيش تر رسـيدگی كن كه از 
كوچكـی به چشـم نمی آينـد و ديگـران آنـان را كوچک 
می شـمارند و كم تـر بـه تـو دسترسـی دارنـد. بـرای اين 
گـروه، از افراد مورد اطمينان خـود كه خداترس و فروتنند 
فـردی را انتخـاب كن، تا پيرامونشـان تحقيق و مسـائل 
آنـان را به تو گزارش كنند. سـپس در رفع مشكلاتشـان 
به گونـه ای عمـل كـن كه در پيشـگاه خدا عذری داشـته 
باشـی؛ زيرا اين گـروه در ميان رعيّت بيـش از ديگران به 
عدالـت نيازمندند، و حق آنـان را به گونه ای بپـرداز كه در 

نـزد خدا معذور باشـی .

علتّ ششم: غرور و مستیِ قدرت
حكومـت داری از نـگاه اسـلام، هنگامـی ارزشـمند اسـت كـه بـا هـدف 
الاهـی و در راسـتای خدمـت بـه بنـدگان باشـد. بـر اين اسـاس، قدرت 
و مقـام، تنهـا ابـزاری اسـت بـرای رسـيدن بـه اين هـدف مقـدّس. اگر 
ايـن نـوع رويكرد بـه قـدرت در كارگزار كم رنگ شـود به تدريـج، غرور 
و مسـتیِ قـدرت، جايگزيـن آن خواهـد شـد؛ امـری كه انحـراف بزرگ 
اخلاقـی اسـت و انحراف هـای ديگـری را بـه دنبـال خواهـد آورد. بـر 
ايـن اسـاس، امـام علـی در سـفارش خـود بـه مالـک اشـتر، ضمـن 
پيش فـرض گرفتـنِ مردودبـودنِ اين انحـراف، راه كارهايی بـرای رهايی 

از آن ارائـه می كنـد:
وَ إذَِا أحَْـدَثَ لـَكَ مَـا أنَـْتَ فِیهِ مِنْ سُـلطَْانكَِ أبَُّهَـةً أوَْ مَخِیلةًَ فَانظُْـرْ إلِىَ عِظَمِ 
مُلـْکِ اللهِ فَوْقَـکَ وَ قُدْرَتـِهِ مِنْکَ عَلیَ مَا لَا تَقْدِرُ عَليَْهِ مِنْ نفَْسِـکَ فَإنَِّ ذَلکَِ 
يُطَامِـنُ إلِيَْـکَ مِـنْ طِمَاحِـکَ وَ يَكُفُّ عَنْـکَ مِنْ غَرْبـِکَ وَ يَفِـي ءُ إلِيَْکَ بمَِا 
عَـزَبَ عَنْـکَ مِـنْ عَقْلـِک . إيَِّاكَ وَ مُسَـامَاةَ اللهِ فِـي عَظَمَتهِِ وَ التَّشَـبُّهَ بهِِ فِي 

جَبَرُوتـِهِ فَـإنَِّ اللهَ يُذِلُّ كُلَّ جَبَّارٍ وَ يُهِيـنُ كُلَّ مُخْتَال؛ 
و اگـر بـا مقـام و قدرتـی كـه داری، دچـار تكبّر يـا خودبزرگ بينی شـدی به 

بزرگـی حكومـت پروردگار كه برتر از تو اسـت بنگر، كه تو را از آن سركشـی 
نجـات می دهـد، و تنـدروی تـو را فرومی نشـاند، و عقـل و انديشـه ات را بـه 
جايـگاه اصلـی بازمی گردانـد. بپرهيـز كـه خـود را در بزرگی هماننـد خداوند 
پنـداری، و در شـكوه خداونـدی هماننـد او دانـی؛ زيرا خداوند هر سركشـی را 

خـوار می سـازد، و هـر خودپسـندی را بـی ارزش می كند.
بی گمـان، هنگامـی كـه مـردم، ايـن غـرور و مسـتی را در كارگـزار ببينند در 
گفت وگـو بـا وی، احسـاس راحتـی نخواهند داشـت و چه بسـا با تملـّق با او 
سـخن خواهنـد گفـت. نـگاه مردم بـه كارگـزار به عنـوان فردی خودخـواه و 
جبّـار، آفتی جـدّی در عملكرد كارگزار اسـت. حضرت علـی به صراحت از 
مـردم می خواهـد كـه هرگز ايـن نوع نگاه را نسـبت به خود ايشـان نداشـته 

باشند:
فَـلَا تُثْنُـوا عَليََّ بجَِمِيـلِ ثنََـاءٍ لِإخِْرَاجِي نفَْسِـي إلِیَ اللهِ 
سُـبْحَانهَُ وَ إلِيَْكُـمْ مِـنَ التَّقِيَّـةِ فِي حُقُـوقٍ لمَْ أفَْـرُغْ مِنْ 
أدََائهَِـا وَ فَرَائـِضَ لَا بـُدَّ مِـنْ إمِْضَائهَِا فَـلَا تُكَلِّمُونيِ بمَِا 
ظُ بهِِ عِنْدَ  ظُوا مِنِّي بمَِا يُتَحَفَّ مُ بهِِ الجَْبَابـِرَةُ وَ لَا تَتَحَفَّ تُكَلّـَ
أهَْـلِ البَْـادِرَةِ وَ لَا تُخَالطُِونـِي باِلمُْصَانعََـةِ وَ لَا تَظُنُّوا بيِ 
اسْـتثِْقَالًا فِـي حَقٍّ قِيلَ لـِي وَ لَا التْمَِاسَ إعِْظَامٍ لنَِفْسِـي 
هُ مَنِ اسْـتَثْقَلَ الحَْقَّ أنَْ يُقَالَ لـَهُ أوَِ العَْدْلَ أنَْ يُعْرَضَ  فَإنِّـَ

عَليَْـهِ كَانَ العَْمَلُ بهِِمَـا أثَقَْلَ عَليَْه ؛
امـا مـن از شـما می خواهـم كـه مرا بـا سـخنان زيبای 
خـود مسـتاييد، تا از عهـده وظايفی كه نسـبت به خدا و 
شـما دارم برآيـم، و حقوقی را كه مانده اسـت بپـردازم، و 
واجباتـی را كه بر عهده من اسـت و بايد انجـام گيرد ادا 
كنـم. پس با من چنان سـخن مگوييد كه با پادشـاهان 
سـركش می گوينـد، و چنان كـه از آدم های خشـمگين 
كنـاره می گيرنـد دوری نجوييـد، و با ظاهرسـازی با من 
رفتـار نكنيـد، و گمان مبريـد اگر حقّی به من پيشـنهاد 
دهيـد بـر مـن گـران آيد، يـا در پی بـزرگ نشـان دادن 
خويشـم؛ زيـرا كسـی كه شـنيدن حق، يا عرضه شـدن 
عدالـت بر او مشـكل باشـد، عمل كردن بـه آن، برايش 

دشـوارتر خواهد بود.)نهج البلاغـه، خطبه 216(

نكتة پايانی
آن چـه در ايـن مقاله به آن پرداخته شـد، تنها 6 علـّت از علل انحراف اخلاقی 
كارگزاران بر اسـاس سـخنان اميرالمؤمنين در نهج البلاغـه بود. البته علل 
انحـراف اخلاقـی، منحصـر در اين 6 مورد نيسـت امّـا می توان ادّعـا كرد كه 
ايـن مـوارد، از جملـة مهم ترين علتّ های انحـراف كارگزاران اسـت و مطالعة 
تاريـخ، چـه تاريـخ صدر اسـلام و چه تاريخ معاصـر، تاييد می كنـد كه هرگاه 
ايـن 6 عامـل، گريبان گيـر حاكمـان و كارگزاران شـده باشـد، بـه گمراهی و 
رذالـتِ اخلاقـی آن ها انجاميده اسـت. اين عوامل، چيزی نيسـت كـه از نگاه 
مـردم پنهـان بماند. رعايـا با توجّه به هميـن عوامـل، دربارة كارگـزاران خود 
قضـاوت خواهنـد كرد و به آن واكنش نشـان خواهند داد؛ واكنشـی كه گاهی 

بـه قيمت جـانِ كارگزارانِ منحرف تمام شـده اسـت!

منابع 
1. قرآن كريم.

2. نهج البلاغه، نسخة صبحی صالح.
3. نهج البلاغه، ترجمة مرحوم دشتی، چاپ اوّل؛ 1379، نشر مشهور، قم.

اســام،  نــگاه  از  حكومــت داری 
ــا  ــه ب ــت ک ــمند اس ــی ارزش هنگام
هــدف الاهــی و در راســتای خدمــت 
بــه بنــدگان باشــد. بــر این اســاس، 
قــدرت و مقــام، تنهــا ابــزاری اســت 
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف 
مقــدّس. اگــر ایــن نــوع رویكــرد به 
ــود  ــگ ش ــزار کم رن ــدرت در کارگ ق
بــه تدریــج، غرور و مســتیِ قــدرت، 
ــری  ــد؛ ام ــد ش ــن آن خواه جایگزی
کــه انحــراف بــزرگ اخاقــی اســت 
و انحراف هــای دیگــری را بــه دنبــال 
خواهــد آورد. بــر ایــن اســاس، امــام 
علــی در ســفارش خــود بــه 
ــرض  ــن پیش ف ــتر، ضم ــك اش مال
ــراف،  ــن انح ــودنِ ای ــنِ مردودب گرفت
راه کارهایــی بــرای رهایــی از آن ارائه 

می کنــد.
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